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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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میرداماد در زمره کسانی است که در عنفوان جوانی به دلیل نبوغ و استعداد کم‏نظیر به 
سطح والایی از فقه و فقاهت دست یافته و هماره مورد توجه علمای عصر خویش بوده، 
نزد بزرگ‏ترین فقهای عصر خویش تلمذ نموده و موفق به اخذ اجازه روایت شده است؛ مثلًا 
در سن سیزده سالگی از دایی خود عبدالعالی بن علی کرکی )محقق ثانی( و در سن چهارده 
سالگی از شیخ حسین بن عبدالصمد پدر شیخ بهایی اجازه روایت گرفته است. این‏که میر 
تحصیلات ابتدایی و اولیه را نزد چه کسانی آموخته، در تراجم وی به شخص یا اشخاص 
خاصی تصریح نشده، ولی با توجه به این‏که پدر میرداماد؛ یعنی سیدشمس‏الدین محمد 
استرآبادی، شاگرد و داماد محقق ثانی بوده است، به احتمال قریب به واقع، میرداماد باید 
تحصیلات ابتدایی را نزد پدر خویش گذرانیده و تحصیلات تکمیلی را نزد اساتید دیگر به 
اتمام رسانیده باشد. در این جستار به معرفی تنی چند از مشایخ و اساتید میرداماد که 

تاکنون شناخته شده‏اند، پرداخته خواهد شد. 

کلید واژه ها: میرداماد، مشایخ، علوم نقلی، عاملی، عبدالعالی

اساتید و مشایخ
اجازه میرداماد

امیر بارانی بیرانوند*

*کارشناس ارشد فقه 
و حقوق خصوصی
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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اساتید و مشایخ اجازه میرداماد
صدور اجازه از جانب استاد در حق شاگرد، احتمالاً ریشه در برخی علوم شفاهی مانند علم 
حدیث داشته، اما پس از مکتوب شدن این علوم نیز به صورت یک سنت باقی مانده است. از 
دیرباز در بین علمای حوزه‏های مختلف علوم اسلامی چون تفسیر، فقه، حدیث، ادبیات، عرفان، 
فقه و... صدور اجازه رایج بوده و در واقع اساتید حوزه‏های مختلف علوم اسلامی به منظور 
تأیید مقام علمی و کفایت شاگردان‏شان برای آن‏ها اجازه صادر می‏کرده‏اند. در ادامه به معرفی 8 

تن از اساتید اجازه میرداماد خواهیم پرداخت.
الف( شیخ عبدالعالی کرکی 

شیخ عبدالعالی بن علی بن عبدالعالی عاملی کرکی )‌19 ذی‏القعده 926 - 993 در اصفهان(1 از 
کبار مشایخ شیعه که در خدمت والدش محقق‏ثانی تلمذ کرده است. شیخ حـرّ عاملی در مورد 
وی نوشته: »کان فاضلًا فقیهاً محدّثاً محقّقاً متکلّماً عابداً من المشایخ الاجلاء«2. میرداماد که 
خواهرزاده‏ی شیخ عبدالعالی بود، در محضر او به آموختن علوم دینی از جمله علم فقه پرداخت 
و به دلیل هوش و استعداد فروان، توانست در سن سیزده سالگی از شیخ اجازه‏ی روایت بگیرد. 
صدرای شیرازی در اسناد اجازه‏ی خود به شاگردی میرداماد در نزد شیخ عبدالعالی تصریح کرده 
است: »سیدی و سندی المسمی بمحمد و المقلب بباقر الدماد.... عن استاد هو الخال المکرم 

المعظم الشیخ عبدالعالی.... عن والده«3.
صورت اجازه‏نامه‏ی شیخ عبدالعالی کرکی به میرداماد که در بحارالانوار4 آمده، این است: 

حِیمِ حْمنِ الَرَّ »بسِْمِ الَّل الَرَّ
الحمد لله کما هو أهله و مستحقه و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و عترته الطاهرین

و بعد فإن الولد الأعز الحسیب النسیب سلالة السادات الأطهار جامع الفضائل و الکمالات صاحب 
الفهم الثاقب و الحدس الصائب السید محمد باقر1 ولد المرحوم المبرور المغفور السید محمد 
الأسترآبادی قد اطلعت علی حاله و أنه مع حداثة سنه قد اطلع علی کثیر من المباحث و له فیها 
تحقیقات حسنة و تصرفات قویة و إنی أجزته أن ینقل ما وصل إلیه و ظهر لدیه أنه من أقوالی و 
أن یعمل به و أن یروی مصنفات والدی المرحوم المغفور علی بن عبد العالی و أن یروی جمیع ما 
لی روایة عن مشایخی الأعلام مراعیا لی و له طریق الاحتیاط مواظبا علی محافظة الشرائط بین أهل 
العلم و کتب عبد العالی بن علی بن عبد العالی حامدا مصلیا مسلماً و الحمد لله وحده. موضع مهر«.5 

افـندی در ریاض‏العلماء در مورد شیخ عبدالعال نوشته است:
»الفاضل العالم الجلیل ابن الفقیه الجلیل الشیخ علی الکرکی شارح القواعد، قد کان ظهر الشیعه و 
ظهیرها بعد أبیه و رأس الامامیه اثر والده النبیه، و هو ایضاً خال السید الداماد، و کان جده ایضاً 

وأبوه من العلماء کما سبق«.6 
اسکندر بیک ترکمان نیز در تاریخ عالم آرای عباسی در مقام شرح حال علمای نیمه دوم قرن دهم 
هـجری از شیخ عبدالعال آغاز کرده و این‏گونه نوشته است: »سرآغاز جریده فضل و دانش از آن 

امیر بارانی بیرانوند



6
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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اساتید و مشایخ اجازه میرداماد

طبقه علیهّ، مجتهدالثانی، فرید العصر و الزمانی شیخ عبدالعال است که خَلَف صِدْق مرحمت پناه 
مجتهدالزمانی شیخ عبدالعالی )مقصود شیخ علی بن عبدالعالی یـعنی مـحقق کرکی( است.7 در 
علوم معقول و منقول سرآمد روزگار، بسیار خوش محاوره و نیکومنظر و صاحب اخلاق بود و من 
حیث الاستقلال و الاستعداد بر مسند عالی اجتهاد تمکّن داشت و اکثر علمای عصر اذعان اجتهاد 
آن جـناب مـی‏نمودند. و اکـثر اوقات در بلده طیبّه کاشان اقـامت نـموده بـه درس و افاده اشتغال 
می‏نمود. و جمعی را به فیصل قضایای شرعیه و اصلاح بین الناس می‏گماشت و به نفس شریف نیز 
گاهی برای اجرای احکام شـریعت غـراء مـتوجه فیصل قضایا می‏گشت. و هر گاه به درگاه مـعلّی 
تـشریف می‏آورد حضرت شاه جنتّ‏مکان در تعظیم و توقیر آن جناب نهایت مبالغه می‏فرمودند.‌ 
و همیشه باب سعادت مآبش خواه در اردوی معلّی و خواه در کـاشان مـرجع عـلما و دانشمندان 
عصر بود و اکثر علما در اصول و فروع به قول او عـمل می‏نمودند و اجتهادات آن جناب به تصدیق 

اکثر علما مقرون بود و الحق ذات ملک صفاتش در آن حین آرایش ملک ایران و جهانیان بود.«8
آن‏چه از عبارت اسکندربیک مستنبط است این‏که عبدالعال در کاشان می‏زیسته وبه امر قضا نیز 
اشتغال داشته است،‌ هم‏چنین وی مرجعیت فقهی عمومی را در این دوره عهده‏دار بوده و دیگران 
بـه رأی و فـتوای وی عـمل می‏کرده‏اند. به علاوه در دربار شاه طهماسب صفوی رفت‏وآمد هم 

داشته و سخت مورد تـبجیل و احـترام وی بـوده است.9
بـه هـر روی، شیخ عبدالعال در سال 993 در اصفهان درگذشت. ماده تاریخ وفات پدرش »مقتدای 

شیعه« یعنی سال 940 و ماده تاریخ وفـات او »ابـن مـقتدای شیعه« یعنی سال 993 بوده است. 
قاضی احمد قـمی از شـیخ عـبدالعال بـا تـجلیل فـراوان یاد کرده است و در ذیل حوادث سال 
993 پس از اشاره به این که در این سال »دو مجتهد نامدار از دنیای بی‏مدار به دارالقرار رحلت 
فرمودند« ابتدا از ملّا احمد اردبیلی یاد کرده و سـپس درباره‏ی عبدالعال نوشته: »دوم شیخ‏الطایفه 
الناجیه شیخ عبدالعالی بن شیخ علی در روز پنج‏شنبه 27 رجب سال 993.  و مقتدای فرقة 
ولادتش در روز جمعه 12 ذی‏قعده 926 و عمرش شصت‏وهفت سال، مصنفّاتش شرح ارشاد، 
مدفنش بـه مـزار امامزاده ابراهیم طباطبا منسوب به بقعه امام همام علی زین‏العابدین ـ علیه و 
آبائه الصلوة و السلام ـ در دارالسلطنه اصفهان. تفرشی که وی را درک کرده است می‌نویسد: 

عبدالعال مردی جلیل‏القدر،‌ عظیم‏المنزلة، رفیع‏الشـأن، نـقی‏الکلام، و کثیرالحفظ بود«.10 
محتشم کاشانی )996 ـ 935ق( شعر بلندی در ستایش مقام شیخ عبدالعال سروده است، و به 
طرز جالبی اسامی کتاب‏های مـهم فـقهی و نیز برخی از مصطلحات رایج در عـلوم اسـلامی و 

ادبی وقت را در آن به کار گرفته است:
          مکین مسند اجلال شیخ عبدالعال	               کزوست کشور دین و دیار شرع آباد

          دُر یگانۀّ دریای اجتهاد که هست	               به فضل و مرتبه از خـلق بـرّ و بحر زیاد
          دروس نافع او در نـهایت تـنقیح	               که بهتر از همه داند قواعد ارشاد
           بوَد ز لمعه مصباح ذات کامل او	               هزار منهج ایضاح در طریق رشاد
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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امیر بارانی بیرانوند

          کند سرایر تقدیر بی خلاف عیان	               به نور تبصره از رأی مقنع وقاّد
توجهش چو به نـهج‌الحق اسـت وکشف الصدق                       کدام باب به مفتاح او نیافت گشاد

        به منتهای بیان بحث دین ز تبیانش	               که روزگار فصیحی چو او ندارد یاد
از آن عقاید ارباب دین به اوست درست	               که دادِ داوری و عدل در شرایع داد

  زمـان زمـان، فقها را ز قـولش استدلال	                 نفس نفس، حکما را به حکمش استشهاد11 
دلیل علاقه‏ی وافرمحتشم کاشانی نسبت به عبدالعال، اقامت هر دوی آنان در شهر کاشان و انس 
آنان با یکدیگر بوده است. وی ماده تاریخی هم در سال وفـات شـیخ یعنی 993 سروده است.12 

ب( سید نورالدین العاملی جبعی
سیدنورالدین علی بن ابی‏الحسن الموسوی العاملی جبعی )999-931 ق(13 ایشان14 از اساتید 
میرداماد در مشهد رضوی بوده است، این سید پدر سیدمحمد صاحب المدارک و از شاگردان 
شهیدثانی است. شیخ حرّ عاملی در أمََل الآملِ راجع به وی نوشته: »او از بزرگان علما و فضلای 
عصر خویش و از شاگردان شیخ ما، شهیدثانی بود. وی فردی زاهد، عابد، فقیه و با ورع بود«.15

سیدعبدالحسین شرف‏الدین نیز در مورد سید نورالدین نوشته: »کان فسیح الخطوة فی الفقه، 
غزیر المادة فی العلوم العربیة و الفنون الأدبیة، طویل الباع فیهما، منقطع القرین فی الورع عن 

محارم الّل عزّ و جلّ، فاقد النظیر فی الزهد فی الدنیا، کریم الأخلاق إلی الغایة«.16 
در روضات الجناّت حرزی نـقل شـده، که آن را میرداماد از سید نورالدین، در مشهد رضوی،17 
شنیده است. بنابراین به استناد نقل روضات سید نورالدین نیز استاد روایت میرداماد بوده و میر 

در مشهد محضر وی را درک کـرده است.
فیض‏الّل  امیر  از: 1(  عبارتند  داشته‏اند  روایت  اجازه‏ی  نورالدین  از سید  که  افرادی  از جمله 
تفریشی که شیخ حرّ عاملی در آخر »وسائل الشیعه« آن را متذکر شده است، 2( فرزند ایشان 

سیدمحمد صاحب مدارک،18 3( شیخ حسن بن شهید ثانی، 4( سید محمدباقر داماد.
در أمََل الآملِ در مورد سید نورالدین آمده: »کان عالماً فاضلًا أدیباً شاعراً منشئاً جلیل‏القدر عظیم‏الشأن، 
قرأ علی أبیه و أخویه السیدمحمد صاحب‏المدارک و هو أخوه لابیه و الشیخ حسن بن الشهیدالثانی 
و هو أخوه لامه، و له کتاب شرح المختصر النافع أطال فیه المقال و الاستدلال و لم یتم، و کتاب 

الفوائد المکیة، و شرح الاثنی عشریة فی الصلاة للشیخ البهائی و غیر ذلک من الرسائل«.
سیدعلی‏خان شیرازی نیز در سلافه‏العصر از وی این‏گونه یاد کرده است: »طود العلم المنیف، و 
عضدالدین الحنیف، و مالک أزمة التألیف و التصنیف، الباهر بالروایة و الدرایة، و الرافع لخمیس 
المکارم أعظم رایة، فضل یعثر فی مداه مقتفیه، و محل یتمنی البدر لو أشرق فیه، و کرم یخجل 
المزن الهاطل، و شیم یتحلی بها جید الزمن العاطل. و کان له فی مبدإ أمره بالشام بحال لا یکذبه 
برق العز اذا شام، ثم انثنی عاطفا عنانه و ثانیه، فقطن بمکة و هو کعبتها الثانیة، و لقد رأیته بها و 
قد أناف علی التسعین و الناس تستعین به و لا یستعین، و کانت وفاته ]لثلاث عشرة بقین من 

ذی‏الحجة الحرام[ سنة ۱۰۶۱، و له شعر یدل علی علو محله-انتهی«.19 
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال پنجم / شماره بیست و دوم/ بهار 1400

المدنیه« مولی محمدامین  المکیه« در ردّ کتاب »الفواید  با عنوان »الفواید  وی دارای کتابیست 
استرآبادی که در ردّ طریق مجتهدین و اصولیون و اثبات روش اخباریون نگاشته شده است. 
سید نورالدین از شاگردان شهیدثانی بوده‌ و مهم‏ترین مشیخه‏ی وی هم شهیدثانی است. آن‏چه 
که مشخص است طریق ایشان در فقه همان طریقه‏ی استاد شهیدش می‏باشد و آرای انتقادی 
مخصوصاً در ردّ اخباریون در آثار و شیوه‏ی فقاهت ایشان قابل رویت است. این سـید نـورالدین 
علی‏الظاهر باید همان سید نورالدین علی بن سـیدعلی بن سیدحسین بن علی ابن الحسن حسینی 
موسوی عاملی باشد که این شخص در ابتدا در شام می‏زیسته و سـرانجام در مـکّه رحـل اقامت 
افکنده است. آن‏چه که مشخص است وی مدتی نیز در خراسان اقامت داشتهف چراکه میرداماد 
در خراسان در مجلس درس وی حاضر شده و از او اجازه‏ی روایت کسب کرده است. چیزی‌که 
در تطبیق این شخص با استاد میرداماد بعید به نظر می‏رسد: یـکی عـدم تذکر اصحاب تاریخ و 
رجال است به توقف این شخص در ایران خاصه خراسان دیگر طول عمر وی که وفاتش را بـه 
سـال 1068 نوشته‌اند. ولی صاحب ریاض‏العلما به این اشکال جواب می‏دهد: میرداماد در برخی 
از اسناد ادعیه روایت شده از معصومین این‏گونه آورده است: »و من طریق آخر رویته عن السید 
الثقة الثبت المر کون الیه فی فقهه المأمون فی حدیثه علی بن ابی الحسن العاملی رحمه الّل تعالی 
قراءة و سماعا و اجازة سنة ثمان و ثمانین و تسعمائة من الهجرة المبارکة النبویة فی مشهد سیدنا و 
مولانا ابی الحسن الرضا صلوات الّل و تسلیماته علیه بسناباد طوس، عن زین أصحابنا المتأخرین 
زین‏الدین احمد بن علی بن احمد بن محمد بن علی بن جمال‏الدین بن تقی‏الدین بن صالح بن 

شرف العاملی رفع الّل درجته فی أعلی مقامات الشهداء و الصدیقین-انتهی«.
وی می‌گوید: از آن‏جا که میرداماد و سید نورالدین هم‏عصر بوده‏انداصلًا بعید نیست که میر 
شاگرد سید بوده باشد، و بعد در ادامه نوشته: »مع أن السید الداماد رواه عنه فی أوائل عمره کما 
یظهر من بعض المواضع أنه وروده قدس سره بمشهد الرضا علیه السلام کان فی أوان أوائل 

بلوغه، و قد صرح نفسه فی بعض کتبه أیضا«.20 
در تکمیل سخن صاحب ریاض باید گفت، تاریخی که برای وفات سید نورالدین ذکر شده، 
بسیار قابل مناقشه است. اما آن‏چه که مسلم است این‏که نمی‏توان تلمّذ و أخذ اجازه‏ی روایت 

میرداماد از سید نورالدین را انکار نمود.
ج( شیخ عزالدین عاملی

شیخ عزالدین )984-918 ق( حسین بن عبدالصمد بن شمس‏الدین محمد بن علی بن حسین بـن 
محمد بن صالح حارثی عاملی حمدانی جبعی )روستای جـبع/جباع کـه در غرب صیدون )صید( 
قرار دارد(‌21 وی پدر شیخ بهایی )1030-953 ق( از بزرگان شیعه در قرن دهم است22. نسبش به 
حارث بن عبدالّل اعور حمدانی از اصحاب علی بن ابیطالب می‏پیوندد23 . خاندان وی در جبل 
عامل لبنان -که از مراکز شیعیان بوده- می‏زیسته‏اند و شـیخ عـزالدین حسین خود به سال 918 در 
اول محرم‏الحرام در آن‏جا ولادت یافته و در خدمت یکی از بزرگان شیعه؛ یعنی زین‏الدین علی بن 

اساتید و مشایخ اجازه میرداماد
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال پنجم / شماره بیست و دوم/ بهار 1400

احمد عاملی معروف به شهیدثانی )965-911 ق( تلمّذ کرده24 و نه تنها از برجسته‏ترین شاگردان 
شهید، بلکه رفیق و همراه او بوده است. وی پس از شهادت استادش‌ به دلیل این‏که مذهب تشیع در 
ایران رسمیت یافته و محل امنی برای شیعیان بود، به ایران مهاجرت کرد. زمانی که شیخ به اصفهان 
آمد سه سال در آن شهر ماند تا آن‏که شاه طهماسب وی را به قزوین دعوت کرد، شیخ هفت 
سال شیخ‏الاسلام و امام جمعه قزوین بود. ظاهراً به دلایل سیاسی و اختلافات شیخ عبدالصمد با 
سیدحسین کرکی )متوفی ۱۰۰۱(، در برخی مسائل فقهی، سلطان صفوی شیخ عبدالصمد را از 
شیخ‏الاسلامی قزوین عزل و به شیخ‏الاسلامی و تصدی شرعیات خراسان و هرات منصوب کرد، او 
به مدت هشت سال به ترویج علوم دینی و مذهب شیعه در آن دیار پرداخت. شیخ سپس به قزوین 
بازگشت و از سلطان اجازه خواست برای زیارت خانه‏ی خدا مشرف مکّه مکرمه گردد. سلطان به 
او اجازه داد ولی با رفتن شیخ بهایی به همراه شیخ عزّالدین حسین مخالفت کرد. شیخ پس از انجام 
فریضه‏ی واجب، در مسیر بازگشت، در بحرین‌ اقامت کرد تا آن‏که در همان‏جا اجل‏اش فرا رسید 
و به سال 984 و در سن 66 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. اسـکندربیک ترکمان درباره‏ی او 
نوشته: »وی از مشایخ عظام جَبلَ عامل و در جمیع فنون علوم به تخصیص فقه و تفسیر و حدیث 
و عربیت، فاضل و دانـشمند ‌ بـود،‌ خلاصه ایام شباب و روزگار جوانی را در صحبت شهیدثانی و 
زبده جاودانی شیخ زین‏الدیـن ‏ـعـلیه الرحـمةـ به‏سر کرده، به تصحیح حدیث و رجال و تحصیل 
مقدمات اجتهاد و کسب کمال، مشارک و مساهم یـکدیگر بودند. بعد از آن‏که جناب شیخ به جهت 
تشیعّ، به دست رومیان به درجـه شهادت رسید، مشارالیـه از وطـن مألوف به جانب عجم آمد، 
به عزّ مجالست مجلس بهشت آیین شاهی معزّز گردیده و منظور انظار عنایات گوناگون گشت. 
مراتب عالی فقاهت و اجتهاد، در معرض قبول و اذعان علمای عصر درآمده، در اقامت نـماز 
جمعه که بنابر اختلافی که علمای ملّت در شروط آن کرده‏اند و مدت‏های مدید متروک و مهجور 
بود، به سعی بلیغ به تقدیم رسانیده،‌ با جمعی کثیر از مؤمنین به آن اقدام می‏نمود، آخر منصب 
شـیخ‏الاسـلامی و تصدّی شرعیات و حکومت به نیابت ممالک خراسان عموماً ]و[ در دارالسلطنه 
خصوصاً به امناء خدمتش مرجوع گشته، مدتی مدید در آن خطه دلگشا به ترویج شریعت غرّا و 
تنسیق بقاع الخیر آن دیار اقدام مـی‏نموده، بـه افاده علوم دینیه و افاضه معارف یقینیه و تصنیف 
رسل و کتب و حل مشکلات و کشف غوامض و معضلات می‏پرداخت تا آن‏که شوق ادراک حج 
بیت‏الله الحرام و زیارت روضه مقدسه حضرت خیرالانام و ائمه عالی مـقام ‏ـعـلیهم صلوات الله 
الملک العلّام‏ـ گریبان‏گیر گشته قائد شوق،‌ عنان توجه او را بدان صوب در حرکت آورد، ]بعد 
از استسعاد به آن سعادت عظما، در حین مراجعت روزی چند در لحسا و بحرین[ رحل اقامت 
انداخته، با عـلمای آن مـرز و بوم به‏سر می‏برد تا آن‏که در بـحرین اجـل موعود رسیده باسط کتب 

خانه حیات را درنوردیده به مطالعه جریده عالم بقا پیوست«.25 
واله اصفهانی نیز درباره‏ی حسین بن عبدالصمد چنین نوشته اسـت: »چـون مـدتی بود که 
اقامت نماز جمعه، بنابر اختلاف عـلما در شـرایط وجوب، وقوع آن در میان مسلمانان متروک 

امیر بارانی بیرانوند
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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و مهجور بود،‌ شیخ بزرگوار در ادای آن،‌ لوازم اهتمام به تقدیم رسانیده، گزاردن نماز جـمعه 
را در مـیان اربـاب ایمان شایع گردانید و تا درگاه آسمان‏جاه اقامت داشت، دقـیقه‏ای از دقایق 

اقامت جمعه و جماعات فرو نمی‏گذاشت«.26 
از آثارفقهی و حدیثی شیخ عزالدین حسین آن‏چه نام برده‏اند عبارت است از:
1( اربعون حدیثا27: که در آن چهل حدیث اخلاقی را جمع‏آوری کرده است.

2( العقد الطهماسبی یا العقد الحسینی یا عقدالدرر که با فرمان شاه طهماسب اول ‏ـکه به وسواس 
مبتلا بودـ تألیف شد و شامل نکوهش وسواس در طهارت و بیانگر اختلاف‏نظر فقهی ایشان با 
سیدحسین کرکی، در پاره‏ای مسائل فقهی است.28 جالب است بدانیم ایشان در این کتاب افزون 
بر آن رساله مستقل که در مورد نماز جمعه نوشته،‌ وی در بـندی از رسـاله »العـقد الطهماسبی« 
نیز به بحث از وجوب نماز جمعه و ضرورت اقامه آن پرداخته است. آشکار است که وی ایـن 
بـند را بـرای وادار کردن بیشتر شاه طهماسب به اقامه نماز جمعه در شهرهای ایران نوشته و 
یقیناً بـا اعتقادی که شاه طهماسب به وی داشته، این دیدگاه روی شاه تأثیر گذاشته است. در 

آن‏جا دولت صـفوی را هم ستایش کرده است.29
3( وصول‏الاخیار الی اصول‏الاخبار: که پس از کتاب الرعایة فی علم‏الدرایة شهیدثانی، یکی از 

متون مهم درایة‏الحدیث در عصر صفوی بوده و قبل از ۹۶۰ق در مشهد تألیف شده است.30
4( حاشیه بر خلاصة‏الاقوال فی معرفة‏الرجال اثر علامه حلّی.31

5( حاشیه‏ای با عنوان التعلیقات بر صحیفه سجادیه. 
6( شرح تهذیب طریق‏الوصول الی علم‏الاصول، از علامه حلّی.32

7( شرح قواعد‏الاحکام.33
8( رسالة صلاةالجمعة یا رسالة فی وجوب صلاة الجمعة34: این رساله توسط رسول جعفریان 

تصیح و در کتاب کاوش‌های تازه در باب روزگار صفویه به چاپ رسیده است.35
9( الرساله التساعیه یا الرساله الطهماسبیه فی الفروع الفقهیه یا المسائل الفقهیه این کتاب در پنچ 

باب و یک خاتمه و موضوع آن مسائل فقهی است. 
10( مسألتان یا دو رساله، یکی درباره رفع نجاست حصیر و دیگری درباره چگونگی صرف 

سهم امام در زمان غیبت برای فقرای سید.36
11( مقالة فی وجوب الافتاء و بیان الحق علی کلِّ مَنْ علم به 

12( الرسالة التسِّاعیة یا المسائل الصلاتیة، درباره نهُ مسئله مربوط به نماز .37
13( الرسالة الرضاعیة 

14( حاشیه ارشادالاذهان علامه حلّی38
15( شرح الفیه شهید اول39

16( تحفة‏الایمان فی قبلة عراق العجم و خراسان40 : که در واقع رساله‏ایست در مخالفت با 
یکی از فتاوی محقق کرکی بر سر مسله تغییر قبله مساجد. وی در ضمن این رساله )مرعشی، 

1- خلاصه‏التواریخ، قاضی احمدی 
قمی: ج 2، ص 733

2 - بنگرید به اعیان‏الشیعه جلد 39 
ص 41 و: امل الامل: ج 1 ص 110

3 - بنگرید به: حکیم اســتر آباد، 
ص 41.

4 - بحارالانــوار،  ج106، صص 
.86-84

5 - نســخه ی از ایــن اجازه  به 
شماره 11173/1 در کتابخانه آستان 

قدرس وجود دارد. 

6 - ریاض‏العلمــاء، ج3، ص132 
ـ 133 و بـنگرید: حـیاة المـحقق 

الکرکی، ج1، صص106 ـ 107.

7 - در منابــع موجــود از دوره 
صفوی، کثیرا به غلط، به شیخ عـلی 
کـــرکی )محقق ثانی(، عبدالعالی 
اطلاق می‌شــود. از جمله بنگرید:‌ 
استرآبادی، سیدحسن،از شیخ صفی 
»تاریخ سلطانی«، ط:  تا شاه صفی 
احســان اشــراقی، تهران، 1366: 

ص157.

8 - اسکندربیک ترکمان، عالم آرای 
عباسی، ط: ایرج افشار،‌ تهران،‌ امیر 
کبیر، 1334: ج 1، ص 154 و واله 
داغســتانی نظیر این عبارات را در 
مورد شــیخ عبدالعال آورده است. 
بنگرید به: والهِ داغستانی، علیقُلی، 
تذکره ی ریاض‏الشــعراء، ط: سید 
تهران:  ناجی نصرآبادی،  محســن 
انتشارات اساطیر، چاپ اول، 138: 

ص430.

9 -  کاوش‌هــای تازه در روزگار 
صفویه: ص94.

10 - همان.

11 - محتشم کاشانی، کمال‏الدین، 
هفت دیوان، تهران: مرکز پژوهشی 
ج1،   :1380 مکتــوب،  میــراث 

صص415-412.

12 - همان: ج2، ص1621-1620.

وحیــاض  ریاض‏العُلَمــاء   -  13
الفضــاء، ج3، ص417؛ و بنگرید 
به: أمل الآمل فی علماء جبل عامل،  
ج ۱، ص۱۶۸.؛ بحرانی، یوســف، 
لولــو البحرین، بمبئی: بی نا، بی تا 

)چاپ سنگی( ص ۴۳.

وحیــاض  ریاض‏العُلَمــاء   -  14
الفضلاء،  ج5، ص43.

15 - أمََل الآملِ، ج1، ص117.

اساتید و مشایخ اجازه میرداماد
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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مجموعه 744( به ردّ عقاید محقق کرکی پرداخته و در آن‏جا از او با عنوان »شیخنا العلائی« یاد 
کرده است. ملّا امین استرآبادی هم در الفوایدالمدنیه41، محقق کرکی را به خاطر تغییری که در 

قبله‏های مساجد ایران داد شدیداً مورد انتقاد قرار داده است.42 
رویکرد وجهت‏گیری فقهی: وی نـقش مـهمی در تاریخ علوم دینی سنتی شیعی ایفا کرده و تأثیر 
برجسته‏ی ایشان در رواج مطالعات فقه شیعی، حدیث و نقد حدیث بسیار حائز اهمیت است؛ از 
سـوی دیـگر نقش و جایگاه مهمی در انتقال، تعلیم و شرح و حاشیه و تعلیقیه‏نگاری بر آثار علامه 
حلّی، شهیداول، محمد بن مکی جزّینی )متوفای 786 ق( و خـاصه اسـتادش زین‏الدین عاملی 
)شهیدثانی( داشته است، شیخ حسین به تـمام مـعنا شاگرد شهیدثانی بود و در آراء و افکار خود از 
او پیروی می‏کردو در جای‏جای آراء و تعلیمات فقهی او بوی فتاوی شهید استشمام می‏شود. با این 
همه، گرایشات عرفانی و صوفیانه نیز داشت43 و همین گرایش‏ها بود که به فرزندش شیخ بهائی 
نـیز انـتقال یافت. به عنوان نمونه به یکی از فتاوی او در باب نماز جمعه که در آن زمان معرکه‏آرای 
علمای امامیه بوده، اشاره می‌کنیم؛ پس از ظهور حکومت صفویه و رسمی شدن مذهب تشیع، 
شیعیان فرصتی برای خروج از تقیه و ظهور و بروز در جامعه‏ی ایرانیِ آن زمان پیدا کردند. یکی از 
این ظهورات مسله‏ی نماز جمعه بود که اولین بار توسط محقق کرکی مطرح شد، محقق در سال 
921 رساله‏ی نماز جمعه را نوشت و ضمن اختیار نظریه وجوب تخییری، که راهی میانه از میان 
آراء طرح شده در این باب بود، کوشید تا زمینه‏ی اجرای نماز جمعه را توسط فقهای وقت فراهم 
کند. عقیده به وجوب تخییری نماز جمعه، کـه فتوای محقق کرکی بود، توسط بیشتر فقهای پس 
از وی پذیرفته شد؛ اما تعدادی از فقها، قائل به وجوب تعیینی شدند و در برابر وجوب تخییری، 
بر آن تکیه کردند. در برابر،‌ تعدادی از فقیهان نیز قائل بـه حرمت اقامه نماز جمعه در عصر غیبت 
شده و اقامه آن را حرام دانستند. بحث فقهی نماز جمعه در طول این مدت ادامه یافت. چهل 
و اندی سال پس از رحلت محقق کرکی، عالمی با نام شهیدثانی )م 965( ناظر به رساله کرکی،‌ 
رساله‏ای در اثبات وجوب تعیینی نماز جمعه نوشت. رساله شهید در سال 963 نوشته شد و پسر 
محقق کرکی که هنوز زنده بود،‌ ردّی‌ بر آن نگاشت و باز از اصحاب و یاران شهیدثانی کسانی در 
تأیید رأی شهید نوشتند و بحث وجوب تعیینی را ادامه دادند.44 شیخ حسین عبدالصمد در زمره‏ی 
فقهایی بود که قائل بر وجوب تعیینی نماز جمعه بودند، وی یک رساله مستقل فقهی درباره‏ی 
نماز جمعه نگاشته و ضـمن آن از رأی شهیدثانی که معتقد به وجوب عینی نماز جمعه بود دفاع 
کرده است. وی در نگارش این رساله‏ی مستقل، به طور کامل تحت تأثیر رساله‏ی شهید بوده و 
بخش‏های عمده‏ای از آن، خلاصه‏ی رساله شـهید می‏باشد.45 لازم به ذکر است که کتب فقهی شیخ 

حسین کثیراً به صورت استدلالی- فتوایی نگارش یافته است.
شیخ حسین محصول مکتب فقهی شهیدثانی بود؛ در این مکتب، اجتهاد ادله از بالاترین مقام 
برخوردار است حتی خود او در آغاز رساله‏اش، از این‏که گروهی به تقلید از برخی از علمای 
سلف پرداخته و بنده‏ی دلیل نـیستند، آنان را نکوهش کرده و آن را از جمله رفتارهای کودکانه 

16 - تبريــزى، جعفر ســبحانى، 
موسوعة طبقات الفقهاء، قم: مؤسسه 
امام صادق عليه السلام، چاپ اول،  

ق: ج 10، ص 167 .

17 - أمََل الآملِ، ج1، ص115.

18 - محمد بن علی عاملی جبعی 
‍ـ(. بنگرید به: تکمله أمََل  )1009 هـ
تــا 254؛  الآمـِـل، ج1، ص252 
همو، ج5، ص 219. وی از فقهای 
»صاحب  به  معروف  امامیه،  بزرگ 
مدارک‏الاحــکام« و نوه‏ی دختری 
شهیدثانی اســت. صاحب مدارک 
با دایــی خود »صاحــب معالم« 
هم‏درس بوده و نــزد پدر خود و 
مقدس اردبیلی علم آموخته است. 
تألیفات علمی ارزشــمندی  او  از 
چون: 1( مدارک‏الاحکام فی شرح 
الروضة  شرح   )2 شرائع‏الاســام، 
البهیة، 3( حاشــیه بر استبصار، 4( 
حاشیه بر تهذیب‏الاحکام باقی مانده 
است. بنگرید به: ریحانة‏الادب: ج2، 
ص439؛ روضات‏الجنات، ص628؛  
مستدرک الوسائل، ص 391؛ تاریخ 

فقه و فقها؛، ص235.

19 - ســافة‏العصر، صص ۳۰۲-
.۳۰۴

ریاض‏العُلَمــاء   -  20
وحیاض‏الفضلاء، ج3، ص331.

ج3،  مستدرک‏الوســائل،   -  21
ص372؛ و بنگرید به: ریاض‏العلماء 
و حیاض‏الفضلاء، ج۲، صص۱۱۰-

119 و هم‏چنین لؤلؤةالبحرین، ج۱، 
ص۲۸.

بیشتر درباره  برای اطلاعات   - 22
شـیخ حسین بن عبدالصمد بنگرید 
شیخ‏الاسلام  »نخســتین  مقاله  به: 
تـحلیلی  پایتخت صـفویه،  قزوین 
الحسینی« نوشته  العقد  از رســاله 
دوین جـــی. اســتورات،‌ ترجمه 
آینه  مجله  رحـمتی،  محمدکـاظم 
پژوهــش، ش68، خرداد و تـــیر 
1380، صـص57ـ37؛ اعیان‏الشیعة، 
مستدرک‏الوسائل،  ص236؛  ج26، 
ص434؛  أمَل‏الآملِ،  ص372؛َ  ج3، 
تاریــخ عالم‏آرای عباســی، ج1، 
ص‌155؛ احـــوال و اشـعار شیخ 
بهائــی، ص10؛ مدخــل حارثی، 
حســین بــه عـبدالصـــمد در 

دانـشنامه جهان اسلام.

23- لؤلؤةالبحرین، ج۱، ص۱۶

المنثور  الــدر  به:  بنگریــد   -14
مــن المأثــور و غیرالمأثور، ج۲، 
ص۱۹1؛ رسائل الشهیدالثانی، ج۲، 
بحارالانوار،  ۱۱۱۴؛  صص۱۱۱۳ـ 

ج۱۰۵، صص ۱۷۱-۱۴۶.

امیر بارانی بیرانوند
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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شمرده است. تأکید وی آن است که انسان باید بنده دلیل باشد نه تقلید کورکورانه. میرداماد در 
محضر چنین استادی به آموختن فقه پرداخته است. تلمّذ میرداماد در خدمت شیخ عـزّالدیـن 
حـسین، علی‏الظاهر باید در هنگامی باشد که وی در مـشهد اقـامت داشته است. میرداماد از 
شـیخ عزّالدین اجازه‏ی روایت داشته و این اجازه‏نامه هم در بحارالانوار مذکور است و هم‏چنین 
اجازه‏نامه‏ی وی را صاحب أمََل‏الآملِ، دیده و به آن اشاره داشته است.46 شیخ اسدالله کاظمینی نیز 

در مقابیس نوشته است که میرداماد از شیخ حسین اجازه داشته است.47 
صورت اجازه‏ی شیخ عزّالدین به میرداماد

من الشیخ حسین بن عبد الصمد والد الشیخ البهائی للأمیر محمد باقر الداماد قدس‏سرّه
حِیمِ حْمنِ الَرَّ بسِْمِ الَّل الَرَّ

الحمد لله کثیرا علی نعمه و إفضاله و صلاته و سلامه علی سیدنا محمد النبی الأمی و آله. و بعد 
فإن الولد الأعز الأمجد الأفضل الأکمل الأرشد السید السند الأوحد السید محمد باقر بن السید 
الجلیل النبیل الأصیل شمس الدین محمد الأسترآبادی نور الله تربته ممن قد صرف جملة من 
عمره علی تحصیل فنون العلم وفاق علی أقرانه بجمیل الفهم و تمیز فی سلوکه فی شعب العلم 
و فنونه مع صغر سنه و غضاضة غصونه و قد التمس منی الإجازة لما أرویه من الأحادیث مع 
ضیق المجال و تشتت الحال و أجبت ملتمسه تقربا إلی آبائه الطاهرین و جعلت ذلک ذخرا لی 
یوم الدین و أجزت له روایة ما یجوز لی روایته من أحادیث أئمتنا المعصومین صلوات الله علیهم 
أجمعین بطرقی المقررة إذا صحت لدیه أفاض الله تعالی علیه فلیرو ذلک کما شاء لمن شاء و 
أحب محتاطا. قال ذلک بلسانه و رقمه ببنانه مفتقر رحمة ربه الأوحد حسین بن عبد الصمد فی 

شهر رجب آلفرد سنة ثلاث و ثمانین و تسعمائة.48 
د( میرفخر الدین استرآبادی )محمد فخری(

استاد میرداماد  میرفخرالدین محمد حسینی سمّاک استرآبادی )984 ـ 918 ق(؛ مهم‏ترین 
در علوم عقلیه بوده است. میرداماد زمانی که از مشهد به قزوین مهاجرت کرد، در اردوی 
شاهی در محضر استاد بی‏نظیر فخرالدین محمد سمّاکی )محمد فخری(49 به تلمّذ نشسته 
است. محمد فخری در آن زمان از بازماندگان مکتب فلسفی شیراز و یکی از معروف‏ترین 
آیت‏الکرسی  بر  که  تفسیری  در  و  بود  شیرازی  دشتکی  منصور  میرغیاث‏الدین  شاگردان 

نوشته، به این موضوع تصریح نموده است.50 
محمد فخری شاگردان بسیاری داشته که در دوران صفویه دارای مناصب بالایی بوده‏اند، از این 
جمله می‏توان به نورالدین محمد قاضی نوری اصفهانی از فقها و شعرای مشهور صفوی و به میرزا 
ابراهیم همدانی، از سادات طباطبایی حسینی، اشاره نمود که از قضات مشهور و از افراد مورد 
توجه شاه عباس بوده است. آن‏چه حائز اهمیت است، این‏که تنها استاد شناخته شده‏ی میرداماد در 
صناعت فلسفه همین محمد فخری است، به عبارت دیگر در میان اساتید فلسفه‏ی میرداماد، غیر از 
محمد فخری استرآبادی، استادی که در فلسفه مشهور باشد وجود ندارد51. در واقع محمد فخری 

25 - عـــالم‏آرای عباســی، ج1، 
ص‌155. 

26- والــه اصفهانــی قزوینــی، 
)تاریخ  بـرین  خلد  محمدیوسف، 
تیموریان و ترکمانان(، ط: میرهاشم 
محدث، تهران: مرکز نشــر میراث 

مکتوب، 1390: ص43 .

شــیخ  تهرانی،  آقابــزرگ   -  27
محمدمحسن، الذریعة إلی تصانیف 
الشیعة، بیروت: دارالأضواء، الطبعة 
ج۱،  1403ق/1983م،  الثالثــة. 
اشکوری،  حسینی  ـ۴۱۵؛  ص۴۱۴ 
احمــد، التراث‌العربــی فی خزانة 
مخطوطات مکتبــة آیةالّل العظمی 
مکتبة  قــم:  النجفی،  المرعشــی 
المرعشیة، 1373: ج۱، صص ۱۴۸ 

ـ ۱۴۹.

28 - الذریعة، ج۱۵، ص۲۸۸.

روزگار  در  نــو  کاوش‏های   -29
جعفریــان،  رســول  صفــوی، 
ص420؛ و بنگریــد بــه:، عاملی 
حارثی، حســین بــن عبدالصمد 
وصول‌الأخیــار إلی أصول‏الأخبار، 
ط: عبداللطیف حسینی کوهکمری، 
قم: مجمع‏الذخایر الاسلامیة،1360: 
ریاض‌العلماء،  صص18،60؛  ج۱، 
ج۲۵،  الذریعــة،  ص۱۱۵؛  ج۲، 
ص۱۰۱؛ صداریــی خویی، علی، 
فهرستگان نسخه‌های خطّی حدیث 
و علوم حدیثه شــیعه، قم: موسسه 
علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان 
چاپ و نشــر، 1382، ج ۱، صص 

۱۰۱ ـ ۱۰۳.

ص60؛  وصول‏الاخیــار،   -  30
الذریعة، ج۲۵، ص۱۰۱؛ فهرستگان 
نســخه‏های خطّــی ...، همــان. 
ایــن کتــاب علاوه بــر تصحیح 
ســابق، به تحقیق سبد محمدرضا 
حســینی جلالی در رســائل فی 
درایت‏الحدیــث، در  1382، بــه  

چاب رسیده است.

31 - الذریعة، ج۵، ص ۱۷۵؛ همو  
ج۶، ص۸۲.

32 - همــان؛ ج4، ص۵۱۳؛  ج۵، 
صص۴۳ ـ ۴۴؛  ج۱۴، ص۱۹.

33 - همان.

34 - همان: ج۱۵، ص۷۰؛ صفویه 
در عرصه دین، ج۱، ص۳۰۵.

35 - بنگرید بــه: کاوش‏های تازه 
در  باب روزگارر صفویه: ص 423.

اساتید و مشایخ اجازه میرداماد
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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در شکل‏گیری منظومه‏ی فکری میرداماد تأثیرگذار بوده است. رسول جعفریان در این رابطه نوشته: 
»میرداماد...بنیان‏گذار مکتب فکری خاصی است که پس از وی به صورت محدود ادامه یافت.
}جوهره‏ی{ این مکتب در آموزه‏های خاص مکتب استرآباد است که بیش از همه –‏به احتمال- از 

طریق فخرالدین سمّاکی استرآبادی، استاد میرداماد، به او انتقال یافته است«.52 
تاریخ عالم‏آرای عباسی از فخری استرآبادی این‏گونه یاد کرده است: »از افاضل علماء و دانشمندان 
عصر و از تلامذه فخرالسّادات و العلماء امیرغیاث‏الدین منصور شیرازی بود، در درگاه معلی 
به‏سر برده، منظور نظر مرحمت‏گستر حضرت شاه جنتّ‏مکان بود و همه‏روزه جمعی کثیر از 

طلبۀ علوم منقول و معقول به مَدرَسِ آن جناب حاضر گشته استفادۀ علوم می‏نمودند...«.53 
ه( عبدعلی خادم جابلقی 

شیخ عبدعلی )عبدالعلی( بن محمود خادم جابلقی از فقهای مشهور دوره‏ی صفوی و یکی 
دیگر از مشایخ اجازه‏ی میرداماد است. صاحب امل‏الامل در مورد عبدعلی نوشته: »یکی از 
فقهای فاضل و عالم بودند که از آثار ایشان یکی شرح الفیۀ شهیداول است که به دستور سلطان 
حیدرآباد به نگارش درآورده است ....« صاحب امل‏الامل این کتاب را در کتابخانه‏ای وقفی در 

مشهد مقدس دیده است و در ادامه گفته: میر محمدباقر داماد از او روایت نقل می‏کند.55-54  
البته وی کتاب دیگری در مسأله‏ی نماز جمعه با عنوان »الصلوه الجمعه« به زبان عربی و فارسی 

برای شاه تهماسب به نگارش درآورده است.56 
ز(  تاج الدّین طوسی 

از دیگر استادان میرداماد، تاج‏الدّین حسین صاعد بن شمس‏الدّین طوسی است. برخی در این‏که 
از کتاب‏های  به‏دست آمده  از بررسی‏های  تاج‏الدّین بوده، تشکیک کرده‏اند، ولی  میر شاگرد 
الذریعه و خلاصه‏الشعرا برمی‏آید که به طور قطع، میرداماد در نزد وی تلمّذ کرده است. میرداماد 
مقام تاج‏الدّین حسین را بسیار رفیع می‏دانسته، تا جایی که در دست‏نوشته‏ای در باب امتثال امر 
او این چنین نوشته است: »حرر ما تضمنته الاوراق اقل الخلایق خلالاً و خصالاً محمدباقر بن 
محمد الحسینی، المشتهر بداماد فی شهر شوال المنسطره حروف ایامه و لیالیه طی صحیفه عام 
992، امتثالاً لامر الصاحب الاعلم الاکرم و المخدوم المعظم و الاجلال، صاعد مدارج الاکمالات 
النفسانیه، سمّی ثانی السبطین –‏لازال کاسمه تاجاً للحکمه والملّه والدنیا والدّین، و کنفسه اماماً 

قمقاماً لعظماء المؤمنین بسیدّ النبّیین و امام الوصیین«.57 
ح( سید حسین الکرکی العاملی

سید حسین بن حیدر الکرکی العاملی )مفتی سپاهیان( )سید حسین حسینی کرکی عاملی(58 که 
صاحب روضات وی را از اساتید اجازه به‏شمار آورده است.59 

با توجه به بررسی‏های انجام شده و اجازه‏نامه‏ای که در بحارالانوار موجود است، دشوار است که 
شیخ حسین مفتی را استاد میرداماد دانست، بلکه اقوی این است که او را از شاگردان میر بدانیم، 
البته این سخن دارای ادله‏ی محکمی است؛ از جمله اجازه‏نامه‏ای که در پشت کتاب استبصار 

ج۲،  ریاض‏العلمــاء،   -  36
ص۱۱۶؛ طباطباىي، ســيد حسين 
فقه شيعه،  بر  مدرســى، مقدمه‏اى 
مشــهد:  فكرت،  محمد آصف  م: 
 :1410 اسلامى،  پژوهش‏هاى  بنياد 

ص200.

ص۱۴۶،  ج۱۱،  الذریعــة،   -  37
۱۵۳، ۱۹۱؛ ج۲۰، ص۳۵۴ ـ ۳۵۵ 

؛ ج ۲۱، ص۱۷- ۴۰۷.

38 - ریاض‏العلماء، ج۲، ص ۱۱۱؛ 
الذریعة،  ج۶، ص۱۵.

39 - ریــاض العلماء، ج2، صص 
۱۱۵ ـ ۱۱۷.

40 - حکیم استرآباد، ص67.

41 - الفواید المدنیه، ص178.

42 - بنگرید بــه: الحیاه المحقق، 
ج1، ص259.

43 - بنگرید به: ریاض‌العلماء، ج۲، 
ص۱۱۴ ـ ۱۱۵؛ أعیان‏الشّیعه، ج۶، 

ص۶۰.

44 - کاوش‏هــای تــازه در باب 
روزگار صفویه، ص416.

45 - بنگریــد به کاوش‌های نو در 
روزکار صفــوی، 415 تا 423؛ که 
به بیــان تلاش‏های علمی و عملی 
شیخ حســین در مسئله نماز جمعه 
پرداخته و بعد متن رساله را آورده 

است.

46 - أمََل‏الآملِ، ص498.

47 - قصص‏العلماء، ص333.

بحارالانوار، ج106، ص87؛    -  48
الذریعــة، ج۱، ص۱۸۵؛ هم‏چنین 
بنگرید به: تکَمله أمََل‏الآمل، ص289 
–290. نســخه‏ای از این اجازه  به 
شماره 11173/2 در کتابخانه آستان 

قدس وجود دارد.

49 - که در مقابل علامه خفری به 
ایشان علامه فخری می‏گویند.

تاریخی،  مقالات  به:  بنگرید   -  50
ج12، صص323 -322.

51 - بنگریــد به: همــان: ج12، 
ص335 - 338.

52 - به نقل از: معلم ثالث، ص39.

53 - عالــم‏آرای عباســی، ج1، 
ص146.

امیر بارانی بیرانوند
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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متعلق به سیدحسین، به خط میرداماد به نگارش درآمده60و متن آن چنین است: 
حِیمِ و الاعتصام بالعزیز العلیم. حْمنِٰ الرَّ »بسْمِ اللّهِٰ الرَّ

الحَْمْدُ للِّهِٰ رَبِّ العْاٰلمَِینَ حمداً حاماً ضاماً تاماً وراء ما یبلغه عقول الحامدین کفاء حق حمده و 
حذاء عز کبریائه و إزاء جلال مجده و الصلاة علی سید زمر السفراء السانین و الأنبیاء المرسلین 
و أوصیائه الأصفیاء البررة المقربین المکرمین خزنة الوحی و حملة الدین و أوعیة العلم و هداة 
الخلق من بعده. و بعد فإن السید السند الأید المؤید الفقیه النبیه الجلیل النبیل الفرید الوحید 
الأفضل الأکمل الأمجد الأوحد زبدة الفقهاء الفخام و عمدة الفضلاء الکرام و بقیة العلماء الأعلام 
شرفا للسیادة و النجابة و الفقاهة و النباهة و الجلالة و الکرامة و العلم و الدین الحسین ابن السید 
الأجل المبرور المحبور المرحوم المغفور حیدر الحسینی الکرکی العاملی أسبغ الله إفضاله و وفر 
فی زمرة أهل العلم أمثاله و قد شرفنی بصحبته الشریفة ملاوة من الزمان و عرفنی مرتبته المنیفة 
تلاوة من الأوان و اختلف إلی محفلی المعقود للمدارسة و مجلسی المعهود للمفاوضة لیالی 
و أیاما و شهورا و أعواما فقرأ و أمعن و سمع و أتقن و استفاد و اقتبس و اصطاد و اقتنص و 
اختطف و اختلس و ارتصد فاجتنی و التقط فاقتنی و استقمش و احتاز و استطرف ففاز. أخذ 
قسطا وافرا و استجمع طسقا صالحا فی فنون العلوم الدینیة و أفانین المعارف الإیمانیة أصولها و 
فروعها و کلیاتها و جزئیاتها و عقلیاتها و سمعیاتها نقلیتها و شرعیتها و لقد استجاز منی فی النقل 

و الروایة عنی و اقترح و ألح و التمس و تلمس.
فأسخرت الله تعالی و أجزت له أن ینقل عنی أقوالی فی الأحکام و فتاوای فی الحلال و الحرام و 
أن یعمل بها و أن یأذن للمکلفین فی العمل بها و أن یروی مصنفاتی العقلیة و السمعیة و مصنفات 
جدی المحقق الإمام و معلقات خالی المدفق المقدام. و أبحت له أن یروی عنی ما تجوز لی 
روایته من أحادیث سیدنا رسول الله ص و أحادیث سادتنا المعصومین و أئمتنا الطاهرین صلوات 
الله و تسلیماته علیهم أجمعین مما فی أصول أصحابنا و کتبهم أعلی الله مقامهم فی دار المقام 
و حف أرواحهم بالتقدیس و الإکرام و لا سیما الأصول الأربعة لأبی جعفرین الثلاثة رضوان الله 
علیهم آلتی هی المعول علیها المحفوفة بالاعتبار و علیها تدور رحی دین الإسلام فی هذه الأدوار 
و الأعصار و هی الکافی و الفقیه و التهذیب و الإستبصار و ما قد علقت علیها من الحواشی 
و الشروح و التعلیقات و التحقیقات آلتی ما بدت بما یضاهیها الأزمنة و العصور و لا أتت بما 
یدانیها القرون و الدهور. فلیرو ذلک کله لمن شاء کما شاء و لمن أحب کما أحب بطرقی المعتبرة 
المصححة المشروحة المفصلة فی الإجازات المبسوطة المطولة إذا وضحت علیه و صحت لدیه 
و لکن مرتادا محتاطا متبصرا متثبتا متیقظا متحفظا مستثبتا مستحیطا مراعیا لی و له طریق الاحتیاط 
و سبیل الاستحاطة محافظا علی مراعاة الشرائط المقررة عند أصحاب الروایة ولدی أرباب الدرایة 
غیر ناس إیای عن صالح الدعاء فی مظان الإجابة و مآن الاستجابة. و کتب بیمناه الوازرة الداثرة 
الجانیة الفانیة أفقر المربوبین إلی ربه الحمید الغنی محمد بن محمد یدعی باقر الداماد الحسینی 

فی عام سنة 1038 من الهجرة المقدسة المبارکة النبویة حامداً مصلیاً مسلماً مستغفراً«.61

54 - أمََل‏الآملِ، ج2، ص 155.

55 - صبحانی در موسوعه طبقات 
فقها در مــورد او چنین گفته: »... 
حیاً حــدود 990 ه‍.ق عالم إمامی، 
بن  محمدباقر  عنــه  روی  فقیــه. 
بالداماد  المعروف  الحسینی  محمد 
)المتوفّی 1041 ه‍(، و کتب شرحاً 
علی »الألفیة« فی فقه الصلاة للشهید 
الأوّل. و لیــس هو خال محمد ابن 
علی بن خاتون العاملی، بل أنّ خال 
العاملی،  بهاءالدین  هو  خاتون  ابن 
و احتمــل غیر واحــد أن یکون 
المترجم متحّداً مــع عبدالعلی بن 
محمد بن زین‏العابدین الذّی أکمل 
»الحاشیة علی المختصر النافع« لعلی 
فی  الدرر  »تکملة  سمّاه  و  الکرکی 
شرح حاشــیة المختصر«. موسوعة 
ص327؛  ج10،  الفقهــاء،  طبقات 
ریاض‏العلمــاء، ج3، صص 151- 
ج4،  أعلام‏الشــیعة،  طبقات  152؛ 
ص126؛ همــو، ج5، صص327- 
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56: حکیم استرآباد: ص 68.

57- منطــق ومباحــث الفــاظ، 
ص298؛ حدوث دهــری در آثار 
میردامــاد: صص 99- 100؛ حکیم 

استرآباد، ص49.

58 -  آیــت‏الله صبحانی در کتاب 
موســوعه طبقات فقها در مورد او 
این‏گونه نوشــته: »کان من مشایخ 
محمدباقر بن محمد الحسینی الشهیر 
بمیرداماد، و قد کتب له إجازة علی 
ظهر رسالة »الجمعة« للشهیدالثانی، 
ذکر ذلک الأفندی التبریزی و قال: 
رأیت من مؤلفاته رسالة فی الصلاة، 
و کان تاریخ کتابتها سنة )981 ه‍(. و 
هو- إن لم یحصل اشتباه فیما ذکر- 
مغایر للحســین بن حیدر بن علی 
بن قمر الحســینی المفتی المتوفّی 
)1041 ه‍( تلمیذ میرداماد لا شیخه «.

59 - روضات، ص115 و: مصحح 
نبراس الضیاء نیز او را از اســاتید 

دانسته است: ص هشتاد وپنج

60 - حکیم استرآباد نیز او  را ابتدا 
از شاگردان میرداماد دانسته ولی در 

آن تردید می‌کند.

61 - بحارالأنوار، ج107، صص3-
5. دو نسخه‏ی خطی از این اجازه 
وجود دارد، اول نســخه شــماره 
4873/1 کتابخانــه مجلس و دوم 
نسخه شــماره 1708/58 کتابخانه 

وزیری یزد. 

اساتید و مشایخ اجازه میرداماد


